
 
 
 

            
  

        1041         زمستان   /        85شماره   /    هم نوزد سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  1
 

 « باعونيّه شهيعا»در اشعار ( ص)آفريني سيمای محمّد بررسي تطبيقي مضمون

 و شعرای برجستة ادبيات معاصر ايران

 
 منوچهر نصيرپور

 چکيده

آفرين شاعران در ادب عربی و فارسی هاي مضمون همواره از كانون (ص)شخصيّت حضرت محمّد

را از صعاات   (ص)شخصعيّت محمّعد   شعر مدح نبوي به عنوان قسم اعظم شععر دينعی   . استبوده

هدف اين شعر  گسترش فضعيلت در اامععه  دميعدن روحيع      . كشدخَلقی و خُلقی به تصوير می

اين شعر . استمدين  فاضله دادن آن به سوي يک امّت واحد و ااتماعی در امت اسلامی و سوق

اي شععر عربعی و   هظهوركرد و به دست شعراي متعددّي در طول دوره (ص)با آغاز رسالت محمّد

و تنهعا  عصر مملعوكی  شاعر براسته و تواناي « عايشه باعونيّه». يافتبعد در شعر فارسی تکامل 

بعا عشعص صعادقانه و سرشعار بعه حقيقعت        او. زن تاريخ تمدن اسلامی  از زمعر  ايعن شعراسعت   

مععرا،  ااياعاه رفيع     : دهد؛ ماننداوصاف حضرت را در شعر خويش بازتاب می (ص)محمّدي

شاعران دور  معاصر ايعران نيعد در اشععار خعود از ابععاد      ... . شان در مقايسه با ساير پيامبران و اي

 ايعن . انعد تصعاويري زيبعا پديعد آورده   ... . اخلاق و خاتميعت و  : چون (ص)مختلف سيماي پيامبر

در اشعار باعونيعه و  را  (ص)بازتاب سيماي محمّدبه صورت تطبيقی مضامين مدح نبوي و استار 

هدف اصلی اشعار باعونيه است  (ص)تبيين حقيقت محمّدي .كندمیاعران معاصر ايرانی  بررسی ش

الاوهايی كارآمعد  هاي اسلامی و ارائ  و احياي ارزشانطباق الاوهاي دينی با مسايل ااتماعی و 

  .ي از اهمّ اهداف شاعران معاصر ايرانی استبعراي نسعل امعروز

 

 .  عايشه باعونيّه  شعر معاصر فارسی(ص)سيماي محمّد مدح نبوي  شعر دينی : ها کليد واژه
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  مقدّمه

و ابعاد گوناگون شخصيّت ايشان از نظر فردي و از منظر ااتماعی و نيعد   (ص)سيماي پيامبر اسلام

بازتعاب  . انعد همعواره در مركعد تواّعه مسعلمانان بعوده اسعت        اام  رسالت فاخري كه بر دوش داشته

هاي مختلف ادب عربی و ادب ايرانی گسترش يافعت  در شعر دينی در دوره( ص)شخصيت والاي پيامبر

. وحدانيّت  عشص الهی و مدح نبیّ اسلام و اهل بيت ايشان را مورد تواّه قعرارداد : و موضوعاتی چون

هاي كوچک و مشعکلات فعردي و ناگنيعايی باورهعاي      شعر دينی  شعر را از محدود شدن در ظرفيّت

هاي كارآمعد بعراي رشعد و پيشعرفت      داد و آن را به شيوهيد مشترك بشري  رهايیبدرگ اهانی و عقا

 . اامع  انسانی  مبدّل ساخت

باشد كه اشعار بسياري را در ميعان شعاعران ادب   شعر مدح نبوي محور و اساس شعر دينی می

كعه در   مدح نبوي شصّ دوم شعر دينی است»در واق  . استعربی و ادب پارسی به خود اختصاص داده

شععري كعه بعراي    ( 261: 1131بکعري   . )«استشدهمتمركد  (ص)شخصيّت رسول خدا حضرت محمّد

شمارد و براي رؤيّعت   شود و صاات خَلقی و خُلقی ايشان را میَ میااري (ص)مدح پيامبر گرامی اسلام

. كنعد میشوقخورده  اظهار  پيامبر و زيارت قبر شرياش و اماكن مقدّسی كه با حيات رسول خدا گره

سپس در . كشد را به نظم می (ص)اين شعر معيدات مادّي و معنوي حضرت را يادكرده و سيرت پيامبر

واضح است كه  .آوردمیحالی كه نيازمند شااعت رسول خدا در روز قيامت است به مدح ايشان روي 

طين  أمعرا و وزرا  اين مدح خالص نبوي  هيچ شباهتی به مدح تکسّبی يا مدح متملّعص كعه بعراي سعلا    

است كه صعداقت    (ص)بلکه اين مدح مخصوص افضل خلص خدا حضرت محمّد. شد  نداردمیعرضه 

شععر   .هاي آن اسعت نثاري و غور در تيارب عرفانی و عشص الهی از نشانهمحبت  وفا  اخلاص  اان

ل  امرار معاش است و چرا كه نه وسي. ها را داردگوي نيد همين ويژگیدينی  ندد شاعران معاصر پارسی

هعا در اامععه   پعردازي هرديف ساير نظريّنه ابدار شهرت؛ بلکه سخن و انديش  آن شاعران است كه هم

 .دهد شود و آنان را در رديف دردمندان و مبارزان ااتماع قرارمی می مطرح
 

 روش تحقيق

شعر مدح نبوي اين پژوهش با استااده از روش تحليل محتوا  مضامين شعر دينی با محوريت 

لازم بعه  . دهعد مورد بررسی قرار معی « شعراي براسته معاصر ايرانی»و « عائشه باعونيه»را در شعر 
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باشد  لذا  براي پژوهشاران ايرانی ناشناخته« شه باعونيهيعا»دهد كه میذكر است كه محقص احتمال

 امّا با عنايت به شناخته. دشوشده كه زندگی و شعر و اايااه ادبی وي براي خوانندگان تبيين سعی

 بودن شاعران معاصر ايرانی براي خوانندگان و نيد محدوديتّ مقاله از معرفّی آنان خعودداري شعده  

 . است
 

 ها و رسالت آنشعر مدح نبوی، ويژگي

نخستين آن ابياتی . آغاز شد (ص)در ادب عربی  اين نوع از شعر با تولّد رسول گرامی اسلام

سرود و تولّد ايشان را به نور و روشنايی فروزانی  (ص)ب به هناام ولادت محمّداست كه عبدالمطل

  :نمودساخت  تشبيه كه گيتی را با سعادت و نعمت روشن 

  وَ ضَاءَتْ  بنُِورِكَ الُْْفُقُ   الَْْرْضَ              وَ  أنْتَ  لَمَّا  وُلِدْتَ   أشْرَقْتَ 
 (10: 3991/ 3031شيب، )                                                     

اين فن در ادامه با آغاز دعوت اسلام و شعر فتوحات اسعلامی بعه دسعت شععرايی چعون      

يافعت و در ادامعه توسع     گسعترش ... و « ريع كععب بعن زه  »و « كعب بن مالک»  «حساّن بن ثابت»

 شعريف »و  «فعار  بعن ا»تعدادي از شعرا در طول عصرهاي اسلامی تطوّريافت و با شععر صعوفی   

در  .اسعت  «بوصيري»شکوفايی و بلوغ آن مرهون شعراي قرن هاتم هيري چون . خوردگره «رضی

ايعن فعن شعاعرانی دارد كعه شعرشعان را بعر آن       . شعد حقيقت اين شعر در عصر مملعوكی مسعتقل  

اايی كه شوند؛ تا همچنين اويندگان و شنوندگان خود را دارد كه سخت از آن متأثرمی. ايستانيدند

اي بعراي بيعان   هعاي درس و ذكعر بعود و وسعيله    همنشين شبان  آنان در ميالس علم  شعر و حلقه

احساسات  آلام و آمال آنان و نيد فرصتی براي استيوي آسايش و آرامش براي ارواح پريشعان و  

ان به دهد  زيرا اعراب مسلم  می مدايح نبوي رغبت مردم را به خلوص و صاا نشان». نارانشان شد

ناريستند كه ارزش واقعی انسعان را   دوران اسلامی پيشين با عنوان الاوي والاي زندگی حقيقی می

 خاطر هدفی متعالی زندهه كند و ببخشد  چنانکه او بايد آزادمرد  بدرگوار و گرامی زندگیبه او می

همتا و الا  شياعت بیو نيد از اشتياق مسلمانان به آن الاوي و. باشد و در صدد رسيدن به آن باشد

                                                      

 .تو چون به اين دنيا قدم نهادی، زمين را نوراني کردی و افق با نور تو روشن شد -3
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محمودسالم  . )«دهدمیشده است  خبر فضائل متعالی كه در شخصيتّ رسول گرامی اسلام ميسّم 

1411/1996 :201) 

آنان چون مدايحشعان را بعه   . هدف بيشتر شاعران مدح نبوي نشر فضيلت در اامعه است

اايااه والاي پيامبر و سيرت آرايند و سعی در پندگيري از گوهر فضايل و شمايل رسول اسلام می

براستی آنان . خوانندمیمبارك ايشان دارند و از سويی ديار مردم را به اقتدا به طريقت حضرت فرا

اند تا مردم را به سوي آداب عمومی  تثبيت روحي  ااتماعی در مقاصد دينی را وارد شعرشان كرده

شاعر ايعن نعوع از   ( همان. )دهندوقامت اسلامی و حركت به سمت امت واحده و مدين  فاضله س

هعاي   كنعد و عيعوب و لشعدش   معی شعر دينی كوتاهی خود را در اداي وظايف دينی و دنيوي اظهار 

بعا خعدا بعه      او بعا صعدق دل و خعوف   . آوردمیخواركننده و كثرت گناهان خود را در دنيا به ياد 

اسعت ايعن معدح    واضعح  . كنعد معی پردازد و تنها از او طلب عطوفت و توبه و مشارت میمنااات 

شعد   عرضعه معی  ... خالص نبوي  هيچ شباهتی به آن مدح تکسّبی كه براي سلاطين  أمعرا  وزرا و  

اسعت و صعداقت  محبعت  وفعا  اخعلاص        (ص)ندارد و بلکه مخصوص افضل خلص خعدا محمّعد  

معدح   ياد شععرا ه تعدالبتّ .هاي آن استنثاري و غور در تيارب عرفانی و عشص الهی از نشانه اان

هعاي فراوانعی را بعه خعود     ايعن موضعوع ميموععه    و هنبعود  قابل شمارش (ص)اسلام یرسول گرام

 :كردبنديتوان چنين دسته به طور خلاصه مضامين شعر مدح نبوي را می .استداده اختصاص 
 و تقدم بعثت ايشان بر ساير انبياي الهی؛ (ص)اقدميت پيامبر اسلام .3

 نبياي الهی  احبار و كاهنان از رسالت ايشان؛بشارت و خبر دادن ا .2

 ؛(ص)پاكی خاندان  تولّد و رحلت حضرت .1

 صاات و اخلاق ايشان؛ .0

 فضايل ايشان؛ .5

هاي نبوي در شعر فارسی  امّا درخصوص شعر دينی در ادب فارسی نيد بايد گات كه الوه

حضرت  متيلّعی   بعثت  معرا، و حوادث و اقوال آن: تا عصر مشروطه بيشتر در مضامينی همچون

نظعامی  ». استااي شاهنامه آورده را در ااي (ص)اقوال و سخنان پيامبر« فردوسی»براي مثال . است

در مخدن الاسرار  مسأل  معرا، و مولانا در شش دفتر مثنوي به فراوانی حوادث و اقعوال  « گنيوي
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روطه همين سنت شعري را پس از آن هم شاعرانی ديار تا زمان مش. اند داده  زندگی پيامبر را الوه

امّا انقلاب مشروطه نقط  عطف و تحوّل آفرين در ظهور شخصيتّ پيعامبر  . دهند چون قبل ادامه می

در شععر معاصعر ايعران هعم بعا واعود       ( 255: 1163بدرگ بيادلی  صعادقی   )« .شود محسوب می

داد اوسعتا   بهعار  شعهريار  حميعد سعبدواري  مهعر     : اريانات سياسی و ادبی مختلف شعرايی چون

سلمان هراتی  حسن حسينی  شعايعی كعدكنی  موسعوي گرمعارودي  طعاهره صعاارزاده و قيصعر        

 . استپور كه شيو  مذهبی دارند  مدّ نظر واق  شده  امين

دارنععد در  سععی  شعود كعه  معی  مشاهده چون صاارزاده معاصري شاعراناين مضمون ندد 

   به الاوهايی كارآمعد بعراي نسععل امععروز  هاي دينی را با توصياات خودتخويش شخصيّ شععر

نهعد كعه   معی سياسعی را بنيعان -ات و هنر دينیشاعران  نوعی ادبيّ بنابراين  شعر اين. تبديل نمايند

متااوت از اسعلام را   هدف آن انطباق الاوهاي دينی با مسايل ااتماعی اسعت تعا بتوانعد دريعافتی

شعيوه عملعی در شععر     شعاعران ايعن گعروه بعا دو    . نمايعد  فیبه ويژه در ابعاد ااتماعی اسلام معرّ

مدح و منقبت پيعامبر بعا همعان     برخی مانند بهار و شهريار سنت شعر گذشعته را در. شوندظاهرمی

  ت و سعير يافتعه از شخصعيّ  و تحعول  هايی نعو دهند و گروهی ديار الوه فضايل در شعر الوه می

 (ع)و علعی  (ص)محمّعد در شعر اين شاعران   .سازندمیپيامبر و اصحاب بدرگوارش را در شعر ظاهر

در واقع  ايعن طعرز    . گيرندمساوات قرارمی نماد مبارزه با ستم و ظلم و برافرازنعده رايعت ععدل و

گيععرد؛ بععه   مععی احياي ارزشهاي اسلامی انيععام  بيان  بعا هعدف بعازناري در الاوهعاي دينعی و

و امعام   (ع)گيعرد و امعام علعی   معی گرايانه صعورت انتخاب انطعوري كعه بعا ايعن هعدف نعوعی بيع

سعمبل مبعارزه بعا      رويکردي سياسعی  چون با  يابندمی بسامد حضور و ظهعور بيشعتري (ع)حسين

تواننعد  رسعند و معی  معی  كه در راه احياي اسلام به شعهادت  شعوندمعیحکومت ظالم و فاسد تلقی

 (253: همان) .رژيم مستبد باشند سلمان در ايران بر ضدّمردم م الاعويی كارآمعد بعراي مبعارزات

 

 پيشينة تحقيق

 در داخل كشور كار نشده  پژوهش مرتبطی با موضوع اين مقالهدهد كه میها نشانبررسی

 :شودمی اشارهشد كه به اهم آن است  امّا تعدادي در خار، از كشور يافت
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در توسّع  مااعد ذهبعی و صعلاح خيمعی       «ةية ائشةة الباعون دة عيّوان السيد»اي با عنوان مقاله -الف

 . استشده  م در سوريه چاپ1930به سال« من التراث العربی»ميلّ   121ع109صاحات

 100عع 90به قلم محمّدعلی حسن كه در صعاحات   «ةية الشاعرة الصوفيالباعون»با عنوان  ايمقاله -ب

 .شود نموده  ديده می ايران آن را ارائه مركد تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامیاي كه ميلّه

 96عع 39به قلم محمّد سعليمان در صعاحات    «ة شاعرةية الدمشقيعائشة الباعون»اي با عنوان  مقاله -ج

 .نموده استاي كه مركد تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامی ايران آن را ارا ئه  ميلّه

معاصعر ايرانعی نيعد در ايعران     در شععر شعاعران    (ص)درخصوص بازتاب شخصعيت محمّعد   -د    

بدرگ بيادلی  سعيد؛ صعادقی     اي است كه توسّشود  كه اهم آن مقالهمیهايی يافتپژوهش

شده و   ناارش«در شعر معاصر فارسي (ص)ت پيامبربازتاب شخصيّ»   با عنوان(1163)مريم  

  .استهپائيد و زمستان به چاپ رسيد 9پژوهش زبان و ادبيّات به شمار    در ميلّ

 

 عايشه باعونيّه و شعر او

بانوي فقيه شافعی  عالم عامعل  متصعوّف و   « باعونيّه»عايشه بنت يوسف بن احمد معروف به 

اي اصيل  ععالم و بعاتقوا   در صالحي  دمشص در خانواده از شعراي عصر مملوكی قرن نهم هيري فاضل

او را  ( 412: تعا یبع  الدّيعات  ) .«گعردد نسبت وي به روستاي باعون در اردن برمی. ديده به اهان گشود

نمعود و از عالمعان براسعت  آن    اند  چرا كعه در آنيعا رشعد   بخاطر انتسابش به دمشص  دمشقی نيد گاته

پدر و عموهايش از عالمان براسته در زمين  فقه  حديث  تصوّف  تعاريخ  ( 90: 1155حسن  علی.)شد

او قعرآن را  . هاي علم را از چنين بوستانی چيد خوشه شد وسيراب   عايشه از اين چشمه. و ادب بودند

سپس فقه  نحو و عرو  را ندد استادان عصر خويش . كرد  در حاليکه هشت سال بيش نداشتحاظ 

عبّعاس  »آموخت و بععد بعه مصعر آمعد و نعدد علّامعه       « الدّين اَرمويمحی»و « اسماعيل حورانی»چون 

آورد و اماععت  ر ادامعه بعه تعدريس و تعأليف روي     د. كردشارح صحيح بخاري شاگردي« قسطلانی

عايشعه زهعد و   »: گويعد عمر فعرو  معی   (412: تایب الدّيات ) .بسياري از علم و دانش او بهرمند شدند

بعه قعاهره رفعت و    [ در ادامه]از اسماعيل خوارزمی و سپس يحيی أرموي اخذكرد و [ ابتدا]تصوف را 

 (1/926: 1934فرو   . )«فتوا و تدريس گرفت آنيا از علوم بهر  فراوان برد و اااز 

او شعاعري  : نويسعد دربعار  باعونيّعه معی   « الدرّ المنثور فی طبقات ربّات الخدور»صاحب  
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درخشعيد كعه زيعور ادب و    اي از امال معی مطبوع  فاضل  اديب و باخرد بود و بر صورتش بارقه

بود؛ پس هم  كسانی كه او قرار داده افدود و وي را هدف و غايت مشتاقانبلاغت بر زيبايی آن می

در ميعان   «خَنسعا  »شناختند بر اين كه او در ميان شعراي نعوين در مکعانی بعالاتر از ااياعاه      را می

او در ادامه به نقل از عبدالشنی نابلسی  باعونيّعه را فاضعل    . دارندگيرد  اذعان شعراي ااهلی قرارمی

: 1112بنعت علعی    . ك.ر. )كنعد معی در هر مکان معرفعی  زمان و يار باوفا و ادانشدنی شعر و ادب

به نظر  باعونيّه تنها زن تاريخ تمدن اسلامی با تألياات فعراوان اسعت كعه هعيچ زن دياعري      ( 291

 امبريپ رسد كه اغلب آنها پيرامون حياتتأليف می 20آثار او به بيش از . كندنتوانسته با او همانندي

ه وي در اين آثار بنابر عادت نويسندگان و مؤرخّين عصرش  البتّ. دباشو نبوت ايشان می (ص)اسلام

از باعونيّه اثري كه صرفاً شعر يا نثعر   .«فيض الفضل»آميدد  اد در ديوانش شعر را با نثر در هم می

رسعد و تنهعا   تعاليف معی   10مطابص آنچه در مناب  آمده آثار عايشه حدوداً به . باشد در دست نيست

در . شعده اسعت  رسيده و قسمت فراوان آن به صورت خطی مانده يا ماقعود   چاپ اندكی از آن به

 :شودمی اينيا به آثاري كه به دست ما رسيده اشاره

حاوي اشعار او در فعن معدح نبعوي و شععر      «ض الفضل و جمع الشمليف»ديوان شعر  :الف

 .صوفی است

ه ّتعرين آن قصعيد  بديعيّع    مهعم  در مدح نبعوي   «الفتح المبين في مدح الأمين» ديوان شعر :ب

شعد و بعه تمعامی    معی ميم و در مدح پيامبر اكرم سروده ويِاي است در بحر بسي  با رَقصيده»

 : است نيچنمطل  اين قصيد  مشهور ( 35  ص1131بکري  )« .فنون بدي  آراسته بود

 

  ةِ العُشَّاقِ  كَالْعَلَمِ فِي حُسْنِ مَطْلَعِ أَقْمَارٍ بِذِي سَلَمٍ         أَصْبَحْتُ فِي زمُْرَ 
 (260: 3910مناع، )                                                                      

 .در مدح نبوي« عيب الشفيلاة علي الحبصع في اليالقول البد » ديوان شعر: ج

                                                      

 .در زمرة عشاق شدم[ عام و خاص و]شهرة « علم»، چون کوه «ذی سلم»ة به خاطر زيبايي طلوع ستارگان سرزمين 3
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او . آيعد ار میشمبا تواه به آنچه آمد  بدون شک باعونيّه يکی از بدرگان فن مدح نبوي به

را با نظعم و نثعرش بعه     زيست و آن (ص)حياتش را وقف مدح نبوي كرد و با عشص به پيامبر اسلام

گان  او حول غالب تألياات بيست. گذاشت و شايد از اين لحاظ ياان  روزگار خويش باشد نمايش

كند و از كرامعات   میسرايیچرخد و با مقام حضرت در ميان انبياي الهی نشمهمحور نبیّ اسلام می

لذا باعونيّه يکی از ستونهاي مدح نبوي و نيد . آوردمعيدات  فضايل و خصائص ايشان فرياد بر می

 .شعر تصوف عصر خويش است
 

 بحث و بررسي 

در اين قسمت از مقاله  شواهدي از اشعار عائشه باعونيه و شعراي براست  ادبيّات معاصر 

البتعه  . اسعت ياد شده و مورد بررسی قرار گرفته (ص)پيامبر اسلامايران در ارتباط با توصيف سيماي 

 گوي مذكور در اين مقاله از زمر  شاعران دينی و منقبتمحقص ادعايی ندارد كه هم  شعراي پارسی

هستند  چه بسا شاعري مثل گرمارودي و صاارزاده از آن زمره باشعد و دياعران    (ع)سراي اهل بيت

انعد و  گاتعه  (ع)افله عقب نمانند اشعاري يا ابياتی در ذكر اوصاف اهعل بيعت  نيد براي اينکه از اين ق

در اينيا به شواهدي از شعر اين شاعران مطابص ترتيعب  . نباشند ممکن است به شاعر دينی شناخته

 :است اي كه پيشتر آمد  اشاره شدهبعضی از عناوين پنياانه
 

 ياله یايبر انب (ص) محمّدو بعثت  اديم تقدّة 3

ت نبی اسلام و ورود ذكر ايشان در كتب آسمانی مُندل بر ساير انبياي الهعی  باعونيه به اقدميّ

 : اشاره دارد

 امِ   النَّفخِ   لَمْ   يَـقُـمِ ـآدمُ   بِمَقَ   وَ هُوَ  الْمُخَصَّصُ  باِلتَّقديمِ  فِي  نبَإٍ         وَ   
  هُ            فِي حَضْرَةِ الْقُرْبِ وَالْکْوانُ فِي عَدَمِ وَ اللّهُ  أنْشَأَهُ  مِنْ  نوُرٍ  وَ  أحْضَرَ    

 : كندمی فیباعونيه در بيتی ديار حضرت را تنها حبيب خداوند و نخستين آفريد  او معرّ

                                                      

 قةرار ( آفرينش) در مقام نفخ{که آدم حالي است، درشدهدادهتخصيص[ نسبت به ساير انبيای الهي]آمدن خبر رسالتش  او در زود ة3

 .  خداوند او را از نوری آفريد و در پيشگاه حضرتش حاضرنمود، درحاليکه کائنات در عدم بودند. نگرفت
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  أَزلاً  وَ لاَ أثََـرَ  مِنَ  الآثاَرِ  هَذَا الْحَبيبُ وَ صَفوَةُ الجَبَّارِ    
 (331601 :2632 عراء،بوابة الشّ)                                          

كعه   كند  ايعن میكند و گاتار پيشين را تکرارمیاي ديار به اين اقدميت اشارهاو در قصيده

اسعت   گرفتهخداوند او را از نور خويش آفريد و آفرينش او از هستی عرش و ساير مخلوقات پيش

 :و اينکه او علت آفرينش كائنات است

 مِنْ  نـُورهِِ  الَْْسْمَى               وَ لَا عَرْشَ مَوْجُودٌ وَ لَا حَادِثَ يُسْمَى   بَـرَاهُ  اللَّهُ   نبَـِيٌّ 
هَا  مَظْهَرَ  الرَّحْمَةِ  الْعُظْمَى   وَ  أبْدعََ      كُلَّ   الْكائنِـَاتِ   لَِْجْلِـهِ               ليَِجْلُوَ عَلَيـْ

 (230: 3030/3991مناع، )                                                                  

 حضعرت را بعه ابياتیدر را می بينيم كه بهار الشّعرا  سی شعر معاصر فارسی  ملکردر بر   

 : بودشده  كرده كه از ازل به عنوان پيامبر الهی برگديدهتشبيه مثال رسلبی آفتاب

 الله آمده ذات وی انتخاب از ما سوی لشمس رسل محمّد مرسل که در از

 ای وز بينش گشود باب  بگشود چهره ای وز دانش فروخت نوره بنمود جلو

 (11: 3101بهار، )       

شدند تا درس میام  ( ص)بهار معتقد است كه ديار پيامبران الهی  در ميلس فضل محمّد 

 : خواندن ابيد از وي بياموزند

 حاضر شونةد خوانةدن ابجةد را     ل اوپيغمبةران به مةةدرس فض

 (323: همان)                                                                                   

 

 شانياحبار و کاهنان از رسالت ا ،ياله یايبشارت انب ة2

رسالت حضرت و يا از زبان آمدن ياد و نام پيامبر اسلام در كتب آسمانی و بشارت پيامبران الهی به     

باعونيّعه نيعد   . دارنددانشمندان يهودي و مسيحی از موضوعاتی است كه شاعران مدح نبوي به آن اشاره

                                                      

 .نبود[ ياله ی]هااز نشانه یانشانه چيه که يدر حال، خداوند جبار است دةيو برگز بياست که از ازل حب[ صمحمد] نيا ة3

 ناميةده [ نبةود و ]که هيچ عرشي نبود و هيچ مخلوقي  پيامبری است که خداوند او را از نور بلند خويش آفريد، در حالي[ صمحمد]ة 2

 .خداوند تمام کائنات را به خاطر ايشان آفريد، تا مظهر رحمت عظمای خويش را بر آنها بنماياند. شد نمي
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 : كندمیگوي او معرفّی در ابيات ذيل به اين موضوع پرداخته و كتب الهی و پيامبرانش را مديحه

زَلٍ  ابٍ ـكُلُّ كِتَ  وَ   فَصِيحُ  حِ ـباِلْمَدِي  نبَِيٍّ   كُلُّ  وَ      ذِكْرُهُ        فِيهِ   مُنـْ
  شُرُوحُ  في الْبـَيَان  بتِـَفْضِيلِهِ التـَّوْراةُ جاءَتْ وَ كَمْ أتََتْ            بإِِنْجيلِ  عِيسَى  

 (331610: 2632 عراء،الشّ بوابة)                                                           

 را شيواترين بيان در اين( ع)نموده و سخن مسيحيد به همين موضوع اشارهدر ااي ديار ن

 :استباره دانسته

 وَ كَمْ بُشِّرَ  باِلْمُصْطَفَى  قَدْ  تَـتَابَـعَتْ              وَ أَفْصَحُهُم   نطُْقاً   بتِِلْكَ    مَسِيحُ 
  وَ تُـعْرِبُ  عَنْ  مَجْدِ   الْعُلََ  وَ تَـبُوحُ   وَ كَمْ أَضْحَتِ الَْحْبَارُ  تَـهْتِفُ باِسْمِهِ             

 (390: 3030/3990محمود سالم، )                                                           

آنان  كه تا اايی. ددان بخش اصحاب خويش میرا الهام (ص)پيامبر اسلام ابياتیصاارزاده در 

 :دهندمی و از آمدن او خبر كنند می آسمانیظات زندگی خويش را حل حضرت در پيوند با 

. صةدای شةرقي بةاران   / آيةد  صةدای نةبض نبةي مةي    / ياران/ مهاجران/ فراز همهمه شادان           

 (26: 1151صاارزاده  )

را نماد صلح و آرامعش در دنيعا   ( ص)گوي  حضرت محمّدهراتی  ديار شاعر معاصر پارسی          

شود و پيامبران به دنيا صةبح بخيةر    در سرزمين آفتاب، صبح آغاز مي :گويدد و چنين میدانمی

 (221: 1130هراتی  ). گل محمّدی سمبل صلح و صفاست. گويند مي

 

 پيامبرصفات و اخلاق ة 1

هاي عطرآگينی از سعوي  هاي انسانی ايشان ستايش و خصلت (ص)صاات رسول گرامی اسلام

نعداريم ماعر پعر از اوصعاف      است  تقريبا هيچ قصيد  مدح نبوي سعراغ دادهشاعران به خود اختصاص

                                                      

خبر [ بر ديگر پيامبران]تورات از برتری او . پيامبری زبان شيوای ثناگويي اوستهر کتاب آسماني ياد و نام او را دارد و هر  ة3

 .است آمده[ رسالتش]در بيان  ،ها در انجيل عيسي است و چقدر سخن آورده

 {است و گوياترين ايشان به آن مسيح شده داده پشت سرهم بشارت(ص)مصطفي[ دمحمّ]به آمدن [ ط انبيای الهيتوسّ]ة چه بسيار 2

 زدند و عظمت والايي و شرافتش را آشکارمي چه بسيار دانشمندان يهود با صدای رسا نام او را فرياد[ بار ديگر]و . است

 .ساختند مي
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هعاي ااتمعاعی را بعا     شود شعرا چاونه در اين اوصاف ارزشمی حضرت و ستايش آن باشد  ملاحظه

موضوعی است كعه شععراي معدح     بر هماان (ص)م فضل و ااه محمّدتقدّ. اندارزشهاي دينی درآميخته

 : گويدنکرده و می عايشه باعونيهّ نيد اين موضوع را فراموش. كنندمینبوي از آن فراوان ياد

  نبَِيٌّ  لَهُ فِي کُلِّ  فَضْلٍ تَـقَدُّمُ            يرُيِکَ عُلَهُ فَوقَ کُلِّ مُکَمَّلِ 
 (396: 3030/3991 مناع،)                                                    

 : كندت و هر اويند  بخشش را غافلايرمیاين كه او باران رحمت اس

  مُؤَمِّلِ   وَجيهٌ بهِِ يُسْتَمْطرَُ الفَضْلُ وَ العَطاَ           وَ  يَـفْجَأُ  باِلْمأمُولِ  کُلَّ 
 (همان)                                                                          

 :كندمیربانی و فريادرس پناهيويان معرفیرا پيامبر مه (ص)محمّددر ادامه شاعر 

رَ مُرْسَلِ   وَ أنْتَ رَؤُوفٌ  وَ الْمَرَاحِمُ  تَـقْتَضِي             إغَاثةََ   مَنْ  يَـرْجُوکَ  ياَ خَيـْ
   وَ أنْتَ عَريِضُ الْجَاهِ وَالْفَضْلُ وَاسِعٌ             وَ مَهْمَا تَـقُلْ يُسْمَعْ  فَجُدْ  باِلتَّطَوُّلِ  

 (393: همان)                                                                             

 نبعی اكعرم ويكننعده يعاد پيعامبران و اخعلاق نيعک  گل ياس تعداعیابياتی از احمد عديديدر      

 :است اسلام

 انةةةد هةةةا يةةةادآور پروانةةةه يةةةاس

 دهةد  ياس بةوی حةوك کةوثر مةي    

 

 انةةةد بةةةران خانةةةههةةةا پيغم يةةةاس 

 دهةةد عطةةر اخةةلاق پيةةامبر مةةي   

 (310: 3109عزيزی، )               

 ايعن. اسعت «انعک لعلعی خلعص عظعيم»  شريا  اين شعر در واق  بيان دياري از آي     

ت در شععر معاصعر   تصويرسازي  در واق  بيان بعد هنري و اديدي از مقام عظعيم نبعوّ  

ی شععر پعيش از انقعلاب    تی و حتّي نبوي در شعر سنّها كه تمايدي آشکار با الوه است

                                                      

 .اندينماياش را بالاتر از هر انسان کامل ميو بزرگ یدارد و بلندبر همگان تقدم يلتياست که در هر فض یامبريپ, محمدة 3

 .کنديمريرا غافلگ يشود و با عطا هر آرزومند و طالب بخششيممنزلت، باران احسان و بخشش از او طلب است و با فياو شر ة2

تةو  ! يفرستادگان الهة  نيبهتر یا .يرسبخواه اديفر یاريکند که به  يها اقتضا م شيها و بخشا يو مهربان يرؤوف هست امبريتو پ ة1

 بةاران   یشةود، پةس ا   يمة  دهيشن ييگسترده است و هر وقت بگو [لهيا] و بخشش يهست[ نزد خداوند] یاريصاحب شکوه بس

 !بخشش ببار
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اديعد بعين اركعان طبيععت و       اين تصوير هنري  از اييعاد نعوعی رابطع   . دارد اسعلامی

 (212: 1136بدرگ بيادلی  صادقی  . ك.ر). گويدسخن می صعاات رسعالت 

معردم   رهانيدن نمادمبارزه و ياانه براي در شعر مهرداد اوستا الاوي ( ص)پيامبر     

 :و بيداد است ظلمانی از شب

 همةةة فةةرّ الهةةي همةةه ره خةةدايي  

 بةةةه فةةةرنگيم رسةةةالت جهةةةان را

 

 

 

 جهةةان را از و کفةةر کيفةةر گرفتةةه  

 در فشةةةان هةةةوای پيمبةةةر گرفتةةةه

 (12: 3100اوستا، )                   

انسععانی نيععک اسععت و اوسععت روشععنايی خورشععيد   ،(ص)اسععلاماينکععه پيععامبر       

 :آفتاب سرزمين بطحا   وادي مکه معظمه و( مدينه)يثرب

 خجسةته بةود پيمبةر، سةلالة ياسةين     

 

 فروغ طلعت يثرب چراغ بطحا بود 

 (15: همان)                           

شاعر دياري حضرت را برگديد  مکارم اخلاق می داند و از ساارش ايشان بر پيروان 

 :يدگومیخويش بر گرفتن اانب كياست و عقلانيتّ سخن

 نبةةةي رحمةةةت آن يگانةةةه طةةةاق 

 کةيش مبةاش   ،گفت با خلةق سةاده  

 

 آن گزيةةةةده مکةةةةارم اخةةةةلاق   

 غةةره حسةةن وةةن خةةويش مبةةاش  

 (963: 3109اميری فيروزکوی،)       

انسان از شناخت و سعتايش خصعائص حضعرت     بدون شکّ ؛است (ص)خداوند ثناگوی محمّد: 1ة3

است  واقفنکته  نيشاعر به ا. خن نانيداست  زيرا آن چيدي است كه در س ختمی مرتبت ناتوان

داند  ابيعات زيعر بعه ايعن     می و ستايش حضرت را پس از ثناي پروردگار از پيامبرش كاري بيهوده

 : دارد مطلب اشاره

 وَ مَاذَا عَسَى أُحْصِيهُ مِنِ اخْتِصَاصِهِ            وَ ذَلِكَ  شَيْءٌ   ليَْسَ  يَحْصرُهُ الْعَدُّ 
 ثّـَنَا   وَ  اللَّهُ   جَلَّ   جَلَلهُُ            عَلَى عَبْدِهِ  أثَْـنَى  فَـهَلْ بَـعْدَ ذَا حَمْدُ وَ أنَّى  ال
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  وَ كُلُّ  عَطاءٍ  فَـهْوَ  مِنْ  فيَضِهِ مَدُّ   وَ  كُلُّ   كَمالٍ  دُونَ   رتُبةِ   مَجْدِهِ             
 (331605: 2632 بوابة الشعراء،)                                                           

اي دياعر چنعين يعاد    قرآن ستايشار حضرت است  در قصعيده  را كه خداوند در ن موضوعيهمعايشه 

 : كند می

  وَ بِمَجْدِهِ نَطَقَ الْكِتَابُ مُفَضِّلَ          في مَدْحِهِ نَـزَلَ الْقُرآنُ  مُفَصِّلًَ       
 (390: 3030/3991 مناع،)                                                                 

  :اوست يگو حهيو خداوند مد ستياو ن يهمتا یكساين كه 

  مَنْزِلِ   کُلِّ  فِي   باِلْمَدْحِ  يُـفَاتِحُهُ           فَمَنْ مِثـْلُهُ وَ الْحَقُّ جَلَّ جَلَلَهُُ    
 (396 ،همان)           

از سوي پرورگار كه به  (ص)اخلاق پيامبرعظمت در توصيف بهار نيد ابياتی را عرا الشّ ملک

و ايشان را هدف آفرينش  كشدبه نظم می دارد اشاره (4: قلم)« وَ إِنَّکَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ »  ماهوم آي

 :كندمیمعرفّی 

 خدايگان رسولان، رسةول بةار خةدای   

 خدای را غرك از خلقت جهان او بود

 

 ریيسة  مر خةدايش سةتوده از نکةو   که  

 و گر نه بهر چه آورد انس و جن و پةری 

 (101: 1113بهار  )                            

سُـبْحَانَ » يع  در آ همان است كه (ص)شب معرا، رسول اكرماز منظور (: ص)شب معراج محمّد: 1ة2
. اسعت  آمعده  و تاسير آن (1: إسرا ) «..لمَسجِدِ الْقصَی الَّذِي أسرَی بِعَبدِهِ ليَلًَ مِنَ المَسجِدِ الحَرَامِ إلَی ا

نبوده و آن غافل  اوست اسلام كه مختصّ امبريشب معرا، پ يماارا ازشاعران ديار چون  باعونيّه
كعه خداونعد از    یاسعت  شعب   بشعري  عقعل  يفراتر از مرزها اي كه لهأمس. استرا به تصويركشيده 

 : داد ننشا رسولشرا به  شيهانشانه کيندد

 وَ بهِِ  أُسرِي  عَلَی   مِعرَاجِهِ             لِاختِصَاصٍ مِن وَراَ طَوراِلنـُّهَی
                                                      

و ستايش چگونه ممکةن  . ة چه چيزی ممکن است از خصايص او برشمارم، آن موضوعي است که شمارش، گنجايش آن را ندارد3
تر از مرتبةة  د؟ هر کمالي پاييندارکرد، آيا پس از آن حمد و ستايش جاييو پروردگار ة جل جلاله ة ستايش بندة خويش ! است

 .يابد او جريان[ بخشش]بزرگي او قراردارد و هر بخششي از سيل 

 .گفتبه تفضيل  شکوه و عظمت او سخن قرآن نازل شد و( پيامبر اسلام)ة  به تفصيل، قرآن در ستايش او 2

 .کندستايش او سخن آغازميبا [ وحي] ة در هر منزلگاه جلاله و پروردگار ة جلّ! پس چه کسي چون اوست؟ة 1
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  وَ  أراهُ   اللهُ   مِن    آياَتـِهِ             وَ لَقَد کَانَ  کَقَابٍ  مِن قِسِي
 (05: تا، بيمّدعکورمح)                                                                           

و مركب ايشان و همراهعی ابرئيعل تعا قعاب قوسعين       (ص)بهار در ابياتی از شب معرا، پيامبر      

 :شدگويد  همان اايااه بلندي كه حضرت از اانب خداوند به مقام نبوت نايلسخن می

 تةر از تةذرو   پس برد مةرکبيش خرامةان  

 انةةدر نهةةاد  وانگةةه بةةه قةةاب قوسةةين 

 

 اش سيه گون تر از غةراب  بيهجبرئيل در ش 

 آمةةد ز پةةاد يةةزدان او را نبةةي خطةةاب 

 (19: 3101بهار، )                         

(: 9/ نيعم ) «فکانَ قابَ قوَسيَن  أو أدْنَي»ي  است به آ يااشاره «کَقَابٍ من قِسي»عبارت منظور از      

اسعلام   یبه نب ريكه ضما یدر صورت: ديگو دانيصاحب الم .كمتر ايدو كمان  انداز تا كه فاصله آنها به 

  يیالطباطبعا ) افعدود  یکع يخداونعد سعبحان شعد و در ندد    کيع ندد امبريع معناست كه پ نيبرگردد  به ا

 : شب معرا، براي اويندگان اايااه واقعی پيامبر كافيست  اين نظر باعونيّه است (.19/29: 1411/1991

  بقَِدْرهِِ              وَ باِلْمَجْدِ مَا فِي الذِّکْرِ مِنْ ذِکْرهِِ الْعَلِيوَ  يَکْفِيکَ  باِلإسْرَاءِ  عِلْمـاً   
 (190: 1414/1991 مناع )                                                                             

     :در اايی ديار نيد در همين موضوع چنين گاته است

هَـا  کُلُّ  صَاحِبِ  مَنْزِلِ وَ فِي حَضْرَةِ التـَّقْرِ   يبِ أَعْطاَهُ رتُـْبَةً              تأََخَّرَ  عَنـْ
  

 (391: همان)                                                                                

 موضوع معرا، در بديعيه نيد در حالی كه هيچ پيامبري در ايعن مقعام بعا ايشعان مشعاركتی     

 :استكند  چنين آمده  مین

                                                      

داشةت و خةارج از   آنچه که به او اختصةاص  شد، به معراج برده[ س و از آنجاالمقدّسوار بر براق به سوی سرزمين بيت] او شبانه -3
[ از خداونةد ]حضرت [ فاصله]داد و براستي  بر او نشان[ آنجا]هايش را خداوند بعضي از نشانه. است[ بشر]محدودة قدرت عقل 
  (.بسيار نزديک)به اندازه کمان بود 

آنچه در قرآن از ستايش شرف والای ايشان آمده [ نيز]پيامبر کافيست و  برای آگاهي تو از قدر و عظمت شب معراج![ ای انسان]ة 2
 .استبر بزرگي او بس

 .    از آن عقب ماند ينزلتبه او عطا فرمود که هر صاحب م يرتبه و منزلت خداوند[ به هنگام عروج] یخدا شگاهية در پ 2
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  دَناَ  وَ  ناَلَ  فَلََ   ثاَنٍ   يُشَاركُِهُ                فِيمَا حَوَاهُ مِنَ التَّخْصِيصِ وَ الْكَرَمِ 
 (233: همان)                                                                                    

  :شماردنچه در شب معرا، افتاده  عااد میاينکه شاعر كلام را از بيان آ

لَةِ  فِي وَ ناَلَ    مَعْنَاهُ  الْعِبَاراَتُ   أيَْسَرِ   شَرْحِ  عَنْ              مَا عَجَزَتْ  الِإسْرَاءِ  ليَـْ
 (331619 :2632 عراء،بوابةالشّ)                                                            

نداشت؛ و  كرد  اايااهی كه ديار فراتر از آن واود ت از قاب قوسين عبورحضر: گويدبهار می

 : در آنيا بود كه پروردگار قادر  اسرار عالميان را در نهاد وي قرارداد
 ز قاب و قوسين اندر گذشت و سوی خةدا 

 ردگةةار  عةةزّ و جةةلّ  کشةةگفت نبةةود از  
 

 ز هر چه بود و نبود جايگةه فراتةر بةود    
 جود مضةمر کةرد  که عالمي را در يک و

 (231: بهار، همان)                         

است و ضمن اقرار بر ابياتی سروده( ص)شهريار سخن نيد در توصيف معرا، پيامبر اسلام     
 : دهدمعرا، حضرتش  از نيل ايشان بر اين مقام  فرياد شوق سرمی

 حجاب کائنات آن گه به تيغ پر دل بگسةيخت 
 بةةر معةةراج پيغمبةةر  روان مةةن گةةواهي داد 

 

 
 

 رسةةيدم بةةر در خانگةةه قوسةةين او ادنةةي 
 زدم فريادشوق از دل وسبحان الذی اسری

 (112: 3101شهريار، )                        

رود  بعه تصعوير   كه سوار بر رفعرف بعه مععرا، معی     را در حالی( ص)او در ادامه  پيامبر       
شود  چنين سوي ملائک و قدسيان ستايش میكشد و حضرت را كه به خاطر اين مقام از  می

 :كند توصيف می
 شةت سةماوات  وَسوار رفةرف معةراج در نَ  

 
 
 

 (ص)سرود صف به صف قدسيان محمّةد  

 (90: همان)                                  

لاي شعري كه دربار  حادث  غدير و رثاي علام  امينی سعروده  بعه   ه گرمارودي نيد در لاب 

و تةا ايةن سةوی    » :دانداي براي سلحشوران میرا اسوه كند و آنمی اشاره( ص)مبر اسلاممعرا، پيا

  (94: 1163گرمارودي  ). «و آنک سدره المنتهي/ قاب و قوسين او ادني/ گيريم تنوره کشان اوج مي/ خدا

                                                      

يافت، پس شخص دومي در آنچه  دست[ خواستبه آنچه مي]شد و  نزديک[ به خداوند]او [ های بزرگي او اين است کهاز نشانه]ة 3

 .کندنمي  از بزرگي و مقام ويژه که شامل او شد با او مشارکت

 .است ترين معنای آن ناتوان يافت که عبارات از شرح ساده ة او در شب اسرا به چيزی دست2
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 گيری نتيجه

 :پس از اتمام اين تحقيص نتايج ذيل به دست آمد

در صعدد نشعر     (ص)يمحمّعد  يمايدر كنار بازتاب س  يح نبوشعر مد تمحوريّ ی بانيشعر د -3

الاوهعايی كارآمععد بععراي نسععل      يلت در اامعه و تشکيل امت اسعلامی واحعد و ارائع    فض

 .باشدي میامعروز

آنهعا   ابعاد مختلف توصيف  و ايشان... اوصاف  فضايل  اخلاق و   (ص)محمّد الهیشخصيّت  -2

 .م قرار گرفته استمورد تواّه شعراي دنياي اسلا همواره

و « باعونيعه »در شععر   (ص)شعر دينی و بازتاب سيماي پيعامبر اسعلام   نيمضامفراوانی با واود  -1

 .باشدیمحدودتر م  یرانيشاعران معاصر ا روزگار وي  اين شعر ندد

و آن را موضوع اصلی  تنها شاعر زن روزگار خويش است كه به مدح نبوي پرداخته« باعونيّه» -0

تی بدرگان شعر مدح نبوي در ادب عربی او در مدايح نبوي خود از سبک سنّ. اددشعرش قرار

از سير  نبوي  تصوف و آيات قرآن او را در رسيدن بعه  « باعونيه»آگاهی كامل . كندپيروي می

 . استرسانده  و تبيين آن است  ياري (ص)اين هدف متعالی كه همانا درك حقيقت محمّدي

  موضوع ...معيدات و كرامات  اخلاق و : چون« باعونيه»ي در شعر در ميان مضامين مدح نبو -5

در ميان ساير انبياي الهی بيشعتر وارد   ،معرا، و شااعت پيامبر اسلام و اايااه والاي حضرت

 .  است شده

چنين بعه   نو شاعران معاصر ايرا« باعونيه»در اشعار  (ص)از مقايس  بازتاب سيماي پيامبر اسلام -0

و تبيعين   (ص)بيشتر درك حقيقت محمّدي« باعونيه»هدف مدح نبوي در شعر  آيد كهدست می

در مقايسه با ساير  (ص)آن است؛ كه پرداختن به معرا، حضرت و اايااه رفي  و متمايد محمّد

اما در شعر معاصر ايران با واعود تاعاوت و تمعايد از    . باشدپيامبران الهی نتيي  همين امر می

  (ص)اخلاق پيامبر: ن به توصيف شخصيّت و اوصاف رسول همچونشعر سنّتی پارسی  شاعرا

كه اين امر متناسب با سعطح   اند؛ به طورياز رسالت ايشان پرداخته (ع)خاتميّت  بشارت مسيح

 (ص)هاي اامعه به سوي اوصاف محمّددادن آرمان فکري و نياز اامعه بوده و هدف آن سوق

 .  باشدو رف  نيازهاي اامعه می
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 منابع و مآخذفهرست 

 . قرآن کريم -3

 .الهلال  دار و مکتب :روتيب  معجم أعلام شعراء المدح النبوی  (2001)  قه  محمّدياحمد درن -2

 .دار و مکتب  الهلال:   بيروت1، ،خزانة الأدب و غاية الأرب  (1931)الحموي  ابن حي    -1
التةرا   : مجلّةة . يةة ديوان السيدة عائشةة الباعون   (1930)الخيمی  صلاح و الذهبی  مااعد    -0

 .4العدد   121ع109: مركد تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامی  صص العربي
  النهضع   مکتبع  :   قعاهر  الخامسع   الطبعع   السياسةي  تاريخ الشةعر   (1191)  الشايب  أحمد -5

 .ي المصر
لبنعان    :روتيع ب  19  الد ر القرآنيزان في تفسيالم  (1411/1991)  نيمحمّدحس ی يالطباطبا -0

 .الأولی  سس  الأعلمی للمطبوعات  الطبعمؤ
 .سخن  چاپ اوّل:   تهرانديوان( 1169)اميري فيروز كوهی  سيّد كريم   -0
 .حوزه  چاپ اوّل:   تهرانهای ديگر امام حماسه  (1161)اوستا  مهرداد   -1
در شعر معاصةر   (ص)ت پيامبربازتاب شخصيّ ،(3101)، بدرگ بيادلی  سعيد؛ صادقی  مريم -9

 .پائيد و زمستان 9شمار   ژوهش زبان و ادبيّاتپ ، فارسي
 .زرّين و نااه  چاپ سيددهم:   تهرانديوان  (1111)  (شهريار)بهيت تبريدي  محمّدحسين   -36
اس عبّع   ترامع   انية ان و عثمانية پژوهشةي در شةعر مملوک    (1131)  شيخ امعين  بکري    -33

 .دانشااه فردوسی مشهد: مشهد  زاده شوشتري طالب

قاهر   المطبعع  الکبعري     المنثور في طبقات ربّات الخدور الدرّ  (1112) نب يبنت علی  ز   -32

  .الطبع  الأولی   يّ   بولاق مصر الميمعيکيريالأم
 .سميرا  چاپ اوّل:   تهرانديوان  (1113)بهار  ملک الشّعرا     -31
 .دار نهض  مصر للطباع  و النشر قاهرة،. يتاريخ الأدب العرب  (تا یب)الديات  أحمد حسن    -30
  المکتبع  :روتيع ب  يح النبوی في العصةر المملةوک  يفن المد  (1413/1993) ب  غعازي يش   -35

 . الأولی    الطبعي العصر



      
 

 
  

    

 ...«با عونيه عايشه »هاي  در عاشقانه( ص)بررسي تطبيقي مضمون آفريني سيماي پيامبر اسلامي            13
 

 .اوراق  چاپ اوّل:   تهرانگزيده اشعار  (1151)صاارزاده  طاهره     -30

مجلّه زبان و ادبيّةات    ای نو در عصر انحطاط بديعيّات پديده  (1133)زاده  عبّعاس    طالب   -30

 .1شمار    (ادبيّات و علوم انسانی سابصميلّ  ) عربي
 .الهدي  چاپ اوّل:   تهران های مکاشفه کفش  (1169)عديدي  احمد     -31
المعورد مركعد تحقيقعات      ميلّع  ،الباعونية الشةاعرة الصةوفية    (1155)  علی حسن  محمّد   -39

 .پاييد 19    شمار(100ع90صص) یعلوم اسلام يكامپيوتر
 .  بيروت  لبنان  دار العلم للملايين1الد   العربي تاريخ الادب  (1934)فرو   عمر    -26
 .دار الکتاب العربی : قاهر  في الادب العربي ةالمدائح النبويّ  (1915)  مبارك  زكی   -23

 ،المملکة الأردنية الهاشمية، ب شَرْح  يَائيَِّة  البَاعُونيَِّة  بَلُّ الصُّدَیِّ ،(تا بی)  عبدالله محمّد عکور    -22

 .للنشر والتوزي  يثعالم الکتب الحد

 دمشص   العصر المملوکي يةحتي نها يةح النبويالمدا  (1996/ع1411)  محمّد  محمود سالم   -21

 .1الدالطبع  الأولی     دار الاکر
دفتعر نشعر فرهنعس اسعلامی      :   تهرانگزيده اشعار   (1163)موسوي گرمارودي  سيّدعلی     -20

 .چاپ اوّل
نشعر فعي     : دكتر محمود خرسندي  تهعران   ترام  جواهر البلاغه  (1111)هاشمی  احمد   -25

 .اوّل پچا
 .تهران  خيسته نو  چاپ اوّل مجموعه اشعار،  (1130)هراتی  سلمان     -20

20-   poetsgate.com/Poet.aspx?id=3338http://www.    م 2015ر بع أكت 1الأربععا . 
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